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اَسب تِراوای ناتو 
در خاک سوریه

افشین غلامي: ترکیه به عنوان عضوی 
از ائتلاف ناتو نقش اَســب تِراوا را در 
ســوریه بــازی می کند و در مناقشــه 
اخیر بــا پشــتیبانی آمریکا توانســت 
بخش هایی از شــمال سوریه را کنترل 
کنــد. در وهلــه اول دولــت ترکیــه 
قدرت گرفتن کُردها در شــمال سوریه 
را تهدیــد امنیتی در امتــداد مرزهای 
جنوبی اش می پنــدارد، اما کُردها تنها 
بخشــی از این بهانه امنیتی هستند و 
هدف عمده تر، ایجاد هژمونی نظامی و 
نزدیک شدن به حلب و تعیین مرزهای 
جدیــد اســت. آنچه مســلم اســت، 
سوریه، منطقه عمل روسیه است، اما 
واردشدن نیروهای وابسته به ترکیه که 
آمریکا نیز از آنهــا به عنوان گروه های 
میانه رو اعلام حمایت کرده بود، ایجاد 
کریدوری آمریکایی- ترکی را در سوریه 
قطعــی می کند و حوزه عمــل ناتو و 

آمریکا را افزایش می دهد.
با واردشــدن گروه های وابسته به 
ترکیه به این کریدور، «رجب اردوغان»، 
رئیس جمهــور ترکیه، عــلاوه بر آنکه 
ســعی دارد با ایجاد منطقه ای حائل 
بین جریان کُردی به عنوان خط ســوم 
مناقشه سوریه و دولت مرکزی سوریه 
به عنــوان قیم رســمی حاکمیت ملی 
این کشــور از وصل شدن مناطق کُردی 
شمال سوریه به هم جلوگیری کند، در 
طرف دیگر ســعی دارد جریان سنی را 
در ایــن ناحیه تقویت کند تــا بتواند با 
تغییر دموگرافي آن و اخراج شهروندان 
کُرد، ایجاد کریدور امن ترکمنی- عربی 

وابسته به خود را نهایی کند.
سه بخشــی  ایجاد  ترکیــه،  هدف 
آینده و  یا چندبخشی شــدن ســوریه 
کم شــدن توان ملی این کشــور برای 
هرگونه مناقشــه سیاســی بــا دولت 
مرکــزی اســت و همــواره ترکیه در 
این چند ســال ســعی کرده ایــن را با 
تسلیح کردن گروه های تندرو النصره و 
داعش و اینک شبه نظامیان موسوم به 
ارتش آزاد عملی کند، اما بسته نظامی 
ترکیه در سوریه، بســته غربی- ترکی 
است و ملاحظات غرب بیشتر در آن به 
چشــم می خورد تا اینکه دغدغه های 

روسی در آن متبلور باشد.
اما چرا روســیه با علــم به اینکه 
ترکیه چه هدفی دارد، اجازه مداخله 
نظامی ترکیه در خاک ســوریه را داد؟ 
روشن است روسیه سرخوردگی ترکیه 
از غرب درخصوص موضوع کُردها در 
قبال ســوریه را درک کرد و برای اینکه 
بتواند تُرک ها را در مقطعی کنار خود 
نگــه دارد و علاوه بــر دورزدن غرب 
درخصــوص موضــوع تحریم ها خط 
انتقال گاز به اروپا را در مسیر آرام تری 
دنبال کند، چراغ سبزی به ورود ترکیه 

به خاک سوریه نشان داد.
این چراغ ســبز در پی نزدیک شدن 
کُردهــا به غــرب و برای هشــدار به 
سوریه  کُردســتان  منطقه خودگردان 
در جهت دوری گزینی از غرب اســت. 
منتها اجازه این مداخله نظامی ترکیه 
برای روسیه نیز هزینه بردار خواهد بود 
و با هر حرکتی نیروهای تحت رهبری 
ترکیه در خاک ســوریه گامی به حلب 
و مرحله ای به اهــداف ناتو نزدیک تر 
می شــوند و این می تواند برای روسیه 

خطرناک باشد.
معاملــه ترکیه و روســیه بر ســر 
عقب نشــینی گروه هــای وابســته به 
ترکیــه از حلب، بــه ازای ورود آنها به 
کریدور شمال سوریه برای وصل نشدن 
مناطق کُردی شــمال سوریه، نه فقط 
تا الان به نفع سیاســت روس ها تمام 
نشــده، بلکه با تشــدید درگیری ها در 
حلب و عقب نشــینی نکردن نیروهای 
تندرو وابســته به ترکیه در این ســوی 
میدان هــم نیروهای تحــت حمایت 
ترکیه هرچه بیشتر به حلب نزدیک تر 
می شــوند. پس به نظر می رسد ترکیه 
گام بلندی برای تهاجم نظامی خود در 
پیش گرفته و سعی دارد با وصل کردن 
این پازل های نظامی، ماندگاری خود را 
تثبیت و مناطق تحت حمایت خود در 

سوریه را مسجل کند.

نگاه

دونالد ترامپ چه سیاستی در برابر اسرائیل اتخاذ می کند
همراهی یک پوپولیست با بنیامین نتانیاهو 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک ویدئو در توییتر پیروزی 
دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به او تبریک گفت. 
او در این پیام گفت: «مطمئن هســتم هر دو ما با همکاری یکدیگر قادر 
خواهیم بود بزرگ ترین اتحاد را به وجود آورده و آن را به اوج برسانیم». 
گرچــه نتانیاهو معین نکرد چه موضوعاتی بــه اعتقاد او روابط نزدیک 
بین آمریکا و اسرائیل را قوی تر از این خواهد کرد، اما هم ردیف های او در 
جناح راست اسرائیل خیلی ســریع تر آن را برملا کردند. «نفتالی بنت»، 
وزیر آموزش و رهبر حزب «اســرائیل خانه یهودیان»، گفت: «تشــکیل 
یک دولت فلســطینی تمام شد». او با اشــاره به پیروزی ترامپ، مدعی 
شــد: «این فرصتی برای اســرائیل خواهد بود تا بلافاصله بســاط یک 
دولت فلســطینی را جمع کند زیرا به امنیت ما و هدف یهودیان آسیب 
می رساند. این موقعیتی اســت که از انتخابات آمریکا برآمده و موجب 

می شود تا سیاست ما ساده و واضح باشد».
احتمــال تشــکیل دولت مســتقل فلســطینی البته جــدا از پروژه 
شهرک نشینی هاست. ازاین رو خیلی تعجب نخواهد داشت که «یوشی 
داگان»، رئیس شــورای یهودیان در کرانه باختری، مدعی شود انتخابات 
آمریکا نشــانه یک تغییر قابل احترام اســت: «ما انتظار بالایی برای یک 
تغییر معنا دار دراین باره داریم، زیرا رئیس جمهور جدید آمریکا دوستدار 
جریان شهرک ســازی ها در کرانه باختری است. ما انتظار داریم به توقف 
شهرک سازی ها پایان داده شــود و بیش ازپیش این حرکت توسعه پیدا 
کنــد». درباره اینکه ترامــپ از تداوم شهرک ســازی ها حمایت می کند، 
«جیســون گرین بلت»، یکی از افراد نزدیک به ترامپ و معاون اجرائی 
ســازمان او، کسی که گفته می شــود به ترامپ درباره اسرائیل مشورت 
می داده اســت، به رادیو اســرائیل گفت: «در چهار ســال آینده حرکتی 
شجاعانه در مسیر ساخت وسازهای اسرائیل در مناطقی شاهد خواهیم 
بود که در جریان جنگ شش روزه ســال ۱۹۶۷ تصرف شد. این طرح ها 
مدتی اســت به دلیل موضع گیری دولت قبلی آمریکا متوقف شده بود. 
این مسئله دستیابی به صلح با فلسطینی ها را سخت تر خواهد کرد». به 
زبانی دیگر، ترامپ تمایل ندارد به اســرائیل برای توقف شهرک سازی ها 

در سرزمین های فلسطینیان فشار آورد. 

هرچه اسرائیل بخواهد
در کنار شهرک سازی ها، سیاست مداران اسرائیلی بر این باورند ترامپ 
به قانونی شــدن حاکمیت اســرائیل بر مناطق اشــغالی بیت المقدس 
شــرقی کمک خواهد کرد؛ از جمله مناطق خاصی که برای مسلمانان 
مقدس اســت. «یهودا گلیک»، یکی از اعضای پارلمان اســرائیل، حتی 
تــا آنجا پیش رفــت که از ترامپ دعوت کرد تا «جشــن پیروزی خود را 
در معبد ســلیمان برگزار کند»؛ جایی که بین مسلمانان به عنوان حرم 
شریف (مسجد الاقصی) نامیده می شود.  «مایک پنس»، معاون ترامپ، 
در مراسم آیپک سال ۲۰۰۹ گفت: «دشمنان اسرائیل دشمنان ما هستند. 
هدف اســرائیل همان هدف ماســت. اگر این جهــان هیچ چیز دیگری 
را نداند، بگذارید من بگویم آمریکا در کنار اســرائیل ایســتاده اســت». 
موضــوع دیگری که رئیس جمهــور آینده و معاون او به روشــنی با آن 
موافقت کرده اند، آن اســت که باید به حضور اسرائیل در بیت المقدس 
مشروعیت قانونی داده شود. ازهمین رو، آنها تمایل دارند سفارت آمریکا 
را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کنند.  در انتها، ســومین موضوعی 
که در نظر نتانیاهو موجب تقویت روابط بین آمریکا و اسرائیل می شود، 
دیدگاه ترامپ درباره ایران است. در نشست آیپک در ماه مارس گذشته، 
ترامپ اعلام کرد: «نخســتین اولویت لغوکردن توافق خطرناک با ایران، 
ایســتادن در برابر اقدامات بی ثبات کننده این کشــور در ســطح منطقه 
اســت».  درحالی که برخی تحلیلگران ادعا می کننــد «احتمال ندارد» 
ترامپ توافق هســته ای ایران را لغو کند، اما نتانیاهو بر او فشار می آورد 
تا به قول هایی که در گذشته داده عمل کند. بنابراین جای هیچ تعجبی 
وجود ندارد که نتانیاهو در نخســتین پیام تبریک او، بگوید: «ما همچنین 
نسبت به ایران نگران هستیم؛ کشوری که از فروپاشی اسرائیل پشتیبانی 
می کند».  درحالی که هرکســی رابطه «عاشــقانه» ترامپ و اسرائیل را 
دیده، این موضــع را تأیید می کند، اما برخی از تحلیلگران می گویند این 
مسئله معماگونه است، زیرا درنهایت ترامپ شخصیتی پیش بینی ناپذیر 
دارد. در یــک اظهارنظر، او را به «مناحیم بگین» تشــبیه کردند؛ کســی 
که در زمانی موافقت کرد نیروهایش را از شــبه جزیره ســینا خارج کند 
و با مصر توافق صلح امضا کرد. دنیا از این کار شــگفت زده شــد. آنها 
می گویند ممکن اســت ترامپ با شهرک ســازی ها موافقــت نکند و بر 
اســرائیل فشار آورد تا شهرک ســازی های کرانه باختری را جمع و از این 
منطقه و بیت المقدس شــرقی عقب نشــینی کند. اما این یک آرزو بوده 
و درمجمــوع با واقعیت ها ارتباطی ندارد.  چنین اســتدلالی نیازمند دو 
شــرط جداگانه است که نه در بین ترامپ، بلکه بین لیبرال های اسرائیل 
و غرب باید وجود داشــته باشــد؛ نخســت آنکه ترامپ را مجموعه ای 
از افراطی های جناح راســت طرفدار اســرائیل محاصره کرده اند؛ یعنی 
کســانی که خواستار توسعه شهرک ســازی ها، انتقال ســفارت آمریکا 
به بیت المقدس و ضربه زدن به توافق هســته ای با ایران هســتند. این 
مســئله روشــن می کند چگونه جایگزین شدن نخســتین رئیس جمهور 
رنگین پوســت آمریکا با فردی که از ســوی کوکلکــس کلان ها حمایت 
می شود، چه هیجانی را در دالان های قدرت در اسرائیل به راه انداخت.  
دوم و مهم تر، آنکه شــاید ترامپ فردی بوالهوس به نظر برسد، اما خط 
مستقیم و خیلی مهم بین نژادپرستی و نگاه جانب دارانه او از پروژه های 
اســتعماری اســرائیل وجود دارد و تاریخ به ما آموخته اســت رهبران 

نژادپرست با پوپولیست ها چگونه کنار هم قرار می گیرند. 
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خبر مرگ «فیدل کاســترو»، رهبر کاریزماتیک انقلاب کوبا و الهام بخش 
چنــد نســل از جوانان آرمان خــواه انقلابی بــرای تحقــق آزادی، عدالت 
اجتماعی و رهایی از وابســتگی در شــامگاه جمعه ۲۵ نوامبر به وقت این 
کشــور، در عرض چند ســاعت به تیتر اول خبرهای بین المللی تبدیل شــد 
و ســونامی آن در دو جبهه مخالفان و موافقان بــا «رفیق فرمانده»، تمام 
کرانه هــا را درنوردید. حضور «رائول کاســترو»، رئیس جمهــوری کوبا، در 
تلویزیــون ملی این کشــور و اعلان اینکه فرمانده فیدل در ســاعت ۲۲:۲۹ 
چشم از جهان فروبست، به همان اندازه که برای دوستداران و دشمنان او، 
یک شوک بزرگ خبری بود، ولی به نوعی می توان آن را ناقوس پایان دوران 
رهبــران بزرگ و تأثیرگذار تاریخ معاصر نیز به حســاب آورد. موج پیام های 
سیاسی رهبران جهانی هرچند درون مایه مواضع رسمی را در خود داشت، 
اما در عوض توفانی که در شبکه های اجتماعی به راه افتاد و مجادلاتی که 
بین دوستداران و منتقدانش در گرفت، شاید بازتابی از تأثیر همین دوقطبی 
سیاسی و قدرت بلامنازع یک رهبر کاریزماتیک انقلابی بر تمایلات گروه های 
سیاسی، طبقات اجتماعی و نسل های متفاوت انسان معاصر بود که در این 
مقطــع مفری برای بازتاب و برون فکنی می یافت. درســت در همان زمانی 
که دکمه های کیبوردها زیر انگشــتان لرزان دوستان کاسترو برای وداع با او، 
از واژه هایی مانند «بدرود رفیق فیدل، بدرود عقاب سیراماسترا» یا «شمع ها 
را روشــن کنید» به حرکت درمی آمد، در آن ســوی میدان نیز مخالفانش از 
واژه های «به درك واصل شــد» و «مرگ دیکتاتور» برای شادی از این مرگ 

سخن می گفتند. 
چشم فروبســتن مردی که بیــش از نیم قرن برای جهان، تجســم عینی 
دوقطبــی انقــلاب و ضدانقــلاب بود، به همان نســبت کــه در کوبا موج 
بزرگی از اندوه و غم را به راه انداخت، در کرانه آتلانتیکی آن ســوی جزیره 
و به خصوص در شــهر «میامی» به عنوان نمــاد فراریان و تبعیدیان کوبایی 
در بین بخشــی از این افراد هلهله شــادی را به آســمان بلنــد کرده بود. 
این دوقطبی سیاســی- اجتماعی در سراســر جهان حول شخصیت فیدل 
کاســترو اما در بطــن خود یک واقعیت را نشــان مــی داد و آن اینکه تأثیر 
فرمانده بر تحولات ۶۰ سال اخیر آنچنان جایگاه بزرگی داشت که هیچ کس 
نمی توانســت آن را نادیــده بگیــرد. بدون تردید کوبا تجســم یک جامعه 
پیشــرفته و ایده آل نبــود، اما این جامعه در بطن ذاتــی خود یک وضعیت 
انســانی و عدالت جویانــه را نمایندگی می کرد که با بســیاری از معیارهای 

مألوف امروز جهان متفاوت بود. 
مقایســه کوبای امروز با آمریکا و اروپا یا حتی کشــورهایی که در شرایط 
صلح آمیز در مســیر رشد و توســعه قرار گرفته اند، از اســاس یک اشتباه و 
به شــدت گمراه کننده اســت. منصفانه تر اســت که کوبای امروز را با توجه 
به شــناخت تاریخی از موقعیت این کشــور در قبل از انقلاب و با مقایسه با 
کشــورهای همســایه و هم وزن خود همچون جمهوری دومنیکن، هائیتی، 

هندوراس، کاســتاریکا و پاناما در ترازوی ســنجش قــرار داد و در کنار آن 
تحریم های ۵۰ســاله آمریکا و جهان غرب را نیز مدنظر داشت. کشوری که 
برای نیم قرن در کانون جنگ ســرد قرار داشــت و بنا بر اســناد انتشاریافته 
ســازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (ســیا) بیش از ۶۰۰ بار توطئه قتل و ترور 
کاســترو سازماندهی شده بود، ناخواســته به جایگاهی کشیده شده بود که 
باید بین «تسلیم» و «مقاومت» دست به انتخاب می زد. کوبای فیدل کاسترو 
طبق سنن انقلابی خود مقاومت را انتخاب کرد و برای همین انتخاب، تاوان 
ســنگینی پرداخت که تا همین امروز تأثیرات خردکننــده آن بر پیکر جزیره 

سنگینی می کند. 
در مجادلاتی که بلافاصله بعد از مرگ فیدل کاسترو در عرصه سیاسی و 
اجتماعی به ویژه در حوزه سیاست و رسانه بین دو صف حامیان و مخالفان 
او در گرفت، هرکدام بر زوایایی از کوبای امروز و شــخصیت فردی فرمانده 
تأکید ویژه می کردند. ســرانه خدمات آموزش و بهداشت بالاتر از یک چهارم 
کل بودجه و سرانه خدمات رفاه اجتماعی بالای ۵۰ درصد از بودجه، تقریبا 
در هیچ کشــوری در جهان به غیر از کوبای سوسیالیســتی وجود نداشــت. 
این کشــور که خود به شدت با مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کرد، 
همیشــه لشکری از پزشکان، پرســتاران و معلمان سازمان یافته و داوطلب 
را در اختیار داشــت کــه با بروز هــر بحرانی در محروم تریــن نقاط جهان 

پیش قراول کمک و امداد بین المللی بودند. 

درحالی که کشــورهای پیشرفته مدعی دموکراســي در تمام این سال ها 
ابتدا جنگ و استثمار لجام گسیخته را بر ملل دیگر تحمیل و سپس لقمه نان 
یا جعبه دارو را برای قربانیان ارسال می کردند، کوبای کاسترو هرگز در هیچ 
جنگ تجاوزکارانه اي شرکت نداشــت و به جای سرباز، تنها پزشک، پرستار، 
معلم و کمک های دارویی و غذایی را به نقاط بحرانی می فرســتاد. زمانی 
که تمامی کشورهای آمریکای لاتین در چنبره خونتاهای نظامی و کشتارهای 
جمعی قرار داشــتند که ازسوي واشنگتن به شــدت حمایت می شدند، در 
زیــر گوش ارباب، جزیره اي کوچک قرار داشــت که راه متفاوتی را در حوزه 
مشــارکت جمعی تجربه می کرد و به یک موتور محرکه برای جنبش های 
آزادی بخش در سراسر جهان و به خصوص حوزه پیرامونی تبدیل شده بود. 
دقیقا راز معمای اینکه هیچ کشــوری در منطقه آمریکای لاتین نیســت که 
همســو با آمریکا در تقابل بــا کوبا قرار گرفته باشــد، بدون تردید در همین 
نقش مثبت و جایگاه اعتباری آن نهفته اســت که برای اولین بار رقابت های 

ژئوپلیتیک در منطقه را به احساس مسئولیت انسانی تبدیل کرد. 
کوبا بدون شــک هرگز آن کشــور ایده آلی نبود که حتــی رهبران انقلاب 

سیراماســترایی آن آرزو می کردند و در بعضی از حوزه های زیست انسانی، 
آن گونــه که امــروز در مفهوم متداول دموکراســي اطلاق می شــود، دچار 
کاســتی هایی بود کــه نمی توان نادیــده گرفت. وجود زندانیان سیاســی و 
محدودیت برای رسانه ها یک واقعیت انکارنشدني در کوبای دوران کاسترو 
بود که به هر دلیلی از اعتبار جهانی آن می کاست و در مظان اتهام سرکوب 
قرار می گرفت. به همین دلیل همیشــه مخالفان کاسترو بر نبود دموکراسي 
در این کشــور تأکید می کنند و همچنین اینکه تناســب فقــر موجود ارتباط 
مستقیمی با نظام سیاســی این کشور دارد. اگر دموکراسي را در قالب فقط 
آزادی های سیاســی و انتخابات آزاد چندحزبی در نظر بگیریم، بدون شــک 
این مدعای مخالفان درســت خواهد بود، اما تلقی بســیاری از تحلیلگران 
از مفهوم بســیط دموکراسي تا حدودی با این تعریف تفاوت دارد و بسیاری 
معتقدند مؤلفه یــک جامعه دموکراتیک به همان نســبت که آزادی های 
سیاســی و انتخابــات آزاد را نمایندگی می کند، در وجــوه دیگرش حقوق 
شهروندان در دســتیابی به بهداشت و آموزش رایگان، کاهش شکاف های 
طبقاتی، حق اشتغال، ســرانه برخورداری عمومی از بودجه، نبود فساد در 
ســاختار حکومتی نسبت برخورداری از امکانات موجود بین رهبران با بدنه 

اجتماعی را نیز نمایندگی خواهد کرد. 
از طرف دیگر، برخلاف تبلیغاتی که علیه فیدل ازسوي محافل قدرتمند 
سیاســی و اقتصادی به راه می افتــاد و مدیای جهانی را در ســیطره خود 
داشــتند، او هرگز ثروت اندوزی نکرد و تا وقتی چشــم از جهان فروبســت، 

همچنان در سطح طبقه عمومی جامعه قرار داشت. 
کاسترو تا روزی که زنده بود، هرگز اجازه نداد برایش مجسمه ای ساخته 
و کتاب های ســتایش آمیز در وصف او نوشــته شــود و وقتــی هم بیماری 
سرطان روده اش عود کرد، در کنگره حزب کمونیست این کشور به صراحت 
گفت که برای من که توانم کاهش یافته اســت، ادامه کار در مسند رهبری 
کشور نوعی خیانت خواهد بود و از مناصب خود کناره گیری کرد. جانشینی 
رائول کاسترو، برادرش، به عنوان رهبر بعدی کشور هم بیش از آنچه دلایل 
وراثتی داشــته باشــد، به این دلیل بود که رائول خود نیز از همان روزهای 
مبارزه در جنبش چریکی در کوه های سیراماسترا تا روزی که جانشین برادر 
شد، همواره دومین فرد در سلسله مراتب حزبی و حکومتی بود و به نوعی 
همراه با «ارنســتو چه گوارا»، رفیق و هم قطار روزهای ســخت مبارزه، یکی 
از دوبال عقاب سیراماســترا بود. مرگ کاســترو بدون شک پایان یک دوره از 
تاریخ سیاســی جهان معاصر است که به نظر می رســد آخرین بازمانده از 
رهبران بزرگ را به گورستان تاریخ سپرد؛ تاریخی که پایان یافت تا از این پس 
تنها جانشــینان این رهبران قادر باشــند بر دیوار آنان یادگاری بنویسند، ولی 
این بی دیواری نماد شکســتن قفس نیست، بلکه بیشتر تصویر یک چهارراه 
بدون چراغ چشــمک زن است که در فرجام عبور از آن خطر ریسک تصادف 
را بالا می بــرد. همین مجادلات بین مخالفان و موافقان فیدل کاســترو در 
فرجام مرگ او که هم اکنون تمام پهنه جهان را درنوردیده اســت، به خوبی 
گویای نقــش تأثیرگذارش بر تحولات چند دهه اخیر اســت که آن چندان 
بااهمیت نیســت و نمي توان آن را نادیده گرفت؛ چنان که حتی دشمنانش 
هم به الزام باید در تشــییع نمادین او درخصوص میراث سیاســی فرمانده 

فیدل شرکت کنند. 

مقایسه کوبای امروز با آمریکا و اروپا یا حتی کشورهایی که در شرایط 
صلح آمیز در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته اند، از اساس یک اشتباه و 
به شدت گمراه کننده است. منصفانه تر است که کوبای امروز را با توجه 
به شناخت تاریخی از موقعیت این کشور در قبل از انقلاب و با مقایسه 

با کشورهای همسایه و هم وزن خود همچون جمهوری دومنیکن، 
هائیتی، هندوراس، کاستاریکا و پاناما در ترازوی سنجش قرار داد
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«دعاء »، دخترکی پنج ســاله اســت که هنوز از سوختن پاها و دست ها 
و گردنــش چند هفته بعــد از حمله رنج می برد. او هنوز احســاس درد 
شــدیدی می کند و ســعی دارد چیزی را لمس یا حرکتی نکند. «عبداالله 
ســلطان»، پدرش، به همراه سایر ســاکنان می گویند دعاء  داشت در حیاط 
خانه شــان در شــهر «القیاره» بازی می کرد که یک موشــک شلیک شد. 
موشــک را گروه افراطی داعش شــلیک کرده بود، ولی بــه حیاط منزل 
همســایه اصابت کرد؛ موشــکی که کلاهک آن حاوی گازهای سمی بود.  
دو ماه بعد از این انفجار، هنوز بوی ســوختگی در هوا منتشر بوده و بینی 
را آزار می دهد. دیوار مجاور سیاه شده و همه گیاهان در آن حیاط کوچک 
از بین رفته اســت. تکه ای از موشک هنوز روی زمین افتاده است، اما بقیه 

را مأموران نجات از بین بردند. 
سلطان که ۳۳ ســال دارد، می گوید: «ما نمی دانیم در کلاهک آن  چه 
ماده ای به کار برده شده بود. کل آنچه را می دانیم این است که شلیک این 
موشــک باعث بروز تاول های درشت در تمام بدن این دختر شده و خوب 
هم نمی شــود». دعاء  قربانی چهارمین حمله شــیمیایی داعش به شهر 
القیاره، واقع در شمال عراق است. حقوق دانان تاکنون حداقل سه حمله 
دیگر را ثبت کرده اند. سازمان ملل متحد می گوید داعش مخازنی از جیوه 
دارد و آنها را در مناطق مســکونی پنهان کرده است تا از حملات هوایی 

آمریکا در امان باشــد. به گفته سازمان ملل، این مسئله نگران کننده است 
و احتمال می دهد داعش از این پس نیز در حملاتش از گازهای شیمیایی 
استفاده کند. با شروع عملیات موصل، گروه داعش خود را برای استفاده 
از بمب های شــیمیایی در حین حملات ارتش عراق و پس گرفتن مناطق 
تحت تصرف این گروه آماده کرده است. حمله به قیاره و تصرف این شهر 
کــه در ۵۰ کیلومتــری موصل قرار دارد، قبل از حملــه اصلی به موصل 
شروع شــد. نیروهای عراقی در ماه آگوست بود که موفق شدند این شهر 
را از نیروهای افراطی پس بگیرند. ماه گذشــته در نزدیکی جایی که دعاء 
 سکونت داشت، یک کلاهک حاوی مواد شیمیایی اصابت کرد؛ کسانی که 
در این حمله آلوده به مواد شــیمیایی شدند، می گویند این کلاهک حاوی 
گاز خردل بوده اســت.  «سرحان عواد»، ۲۰ ساله که سعی داشت موشک 
را از بیــن ببــرد، مجروح و به بغداد منتقل شــد؛ مســئولان بخش واحد 

پزشکی محلی می گفتند قادر به درمان این نوع از سوختگی ها نیستند. 
عواد درحالی که ماســک جراحی پوشــیده و در محل سقوط موشک 
ایستاده است، می گوید: «آن شب من داشتم می رفتم بخوابم. چند ساعت 
بعد دیدم بازوهایم می سوزد. روز بعد همه جای آنها تاول زد». این تاول ها 
هنوز هم روی پوســت او به چشــم می خورد. برادر ناتنــی عواد از محل 
ســقوط موشک عکس گرفته اســت؛ در کنار کلاهک موشک، رود باریکی 

به چشــم می خورد که زرد شده اســت. عواد می گوید پزشکان در بغداد 
عوارض این اصابت را فهمیدند و گفتند مربوط به گاز خردل است. 

ســازمان دیده بان حقوق بشــر می گوید این حمله با اســتفاده از مواد 
شیمیایی و از ســوی داعش صورت گرفته است. کارشناسان در نیویورک 
هم تأیید کردند که گاز خردل اصلی ترین مواد شــیمیایی استفاده شده در 
این کلاهک ها بوده اســت.  یک مقام آمریکایــی می گوید عناصر داعش 
کارخانه کبریت ســازی، در خارج از شهر را آتش زده اند. آنها زمانی دست 
به این کار زدند که داشــتند از شــهر القیاره عقب نشینی می کردند. همین 
امر موجب مســمومیت و تنگی نفس بسیاری از افراد در اطراف آن محل 
شد. یک کارشناس دفتر سازمان ملل متحد در عراق می گوید گزارش هایی 
هســت که نشــان می دهد چند نفر در اثر دودهای متصاعدشــده از این 

حادثه جان باخته اند. 
القیاره زمانی تحت کنترل داعش قرار داشــت و هنوز هم با پیامدهای 
این واقعه دســت به گریبان اســت. همه ســاکنان خیابانی که سلطان و 
خانواده اش در آن زندگی می کردند، به روســتایی در آن نزدیکی گریختند. 
هنوز آثار سیاه شــدگی ناشی از انفجار موشــک ها و بمب ها بر در و دیوار 

شهر به چشم می خورد. 
منبع:  رویترز عربی

داعش و بازى با موشک هاى سمى 


